
روى صحنه آبى

از طلوع 
تا غروب یک تجربه 

تئاتــر تجربی رویه ای اســت که با 
کارگاه نمایش در اواخر دهه ۴۰ شمسی 
شــکل می گیرد و به نقل از صدرالدین 
زاهــد با حضــور پیتر بــروک و اجرای 
نمایش «ارگاست در پرسپولیس» دچار 
جهش می شود. تئاتر تجربی با پیروزی 
انقلاب مسیرش را محکم تر از گذشته 
ادامه می دهد. با اینکه به نظر می رسد 
نیروهــای انقلابــی با شــمایل کارگاه 
نمایش موافق نیستند و آن را به شکلی 
منحل می کنند؛ اما اندیشه تئاتر تجربی 
کمــاکان بر فضای تئاتری ایران ســایه 
می اندازد.کافی است نگاهی به جریان 
تئاتر در ایــران پس از انقلاب بیندازیم. 
بخش مهمی از نیروهای تئاتری دهه 
۶۰ و ۷۰ برآمــده از دفتــر تئاتر تجربی 
دانشگاه تهران هستند. گعده هایی که 
در اوایــل دهه ۹۰ شــکل می گیرد، در 
قالب دایره ده یا حلقه تئاتر دانشگاهی 
برآمده از جریان تئاتر تجربی اند. اندیشه 
افــرادی مانند فرهــاد مهندس پور در 
دانشــگاه عاملی بــرای جریان فکری 
قالبی در فضای تئاتر مولوی می شود. 
با نگاهی به تئاترهای دفاع مقدسی یا 
دینــی از دهه ۶۰ تا به امروز می شــود 
درک کرد فرم غالب جریان مدرنیسمی 
اســت که خوراک فکری تئاتر تجربی 
را نیز تأمین کرده. علت هم آن اســت 
کــه تولیدکنندگان این گونــه تئاترها با 
یا بی واســطه به جریــان تئاتر تجربی 
تئاتر  آبشــخور فکری شــان  وصلند و 
تجربی است. بااین همه تئاتر تجربی در 
سال های اخیر از ریل خارج و به شکل 
تجاری بدل شده است. درحالی که در 
غرب تئاتر تجربی همانند جریان فرینج 
وابستگی مالی به دولت دارد و شرایط 
اجرایــش مســتقل از فضــای تجاری 
اســت، در ســالن هایی مانند مستقل 
یا ایرانشــهر، جریانی تجــاری از تئاتر 
تجربی شــکل می گیرد که به واســطه 
حضور ستارگان تلویزیونی یا سینمایی 
فــروش خوبــی هــم رقــم می زند. 
بااین همه حرکت هایی برای بازگشــت 
به اصــل موضوع شــکل می گیرد. در 
زمان ریاســت ســعید اســدی بر تالار 
مولوی حرکت به ســوی شکل گرفتن 
تئاتر تجربی دانشگاهی تسریع  جریان 
پیدا می کند و حلقه تئاتر دانشــگاهی 
نیز محصول آن دوران اســت؛ اگرچه 
کارگردان هایــش بعدهــا بــا ورود به 
عرصه تئاتر تجربی با تشتت آرا مواجه 
شــدند. در این دوران اما تئاتر مستقل 
به واســطه برنامه ای با عنوان «عصر 
تجربه» اقدام به روی صحنه بردن چهار 

نمایش تجربی کرده است. 
نمایش های «۱۹۷۴» به کارگردانی 
«مورچه هــا»  شــجاعی،  محمــد 
مســعودی،  علــی  کارگردانــی  بــه 
«کوریولانــوس» بــه کارگردانی حامد 
اصغــرزاده و «در بــاب ماراســاد» به 
کارگردانی حسام لک در مدت زمانی ۹۰ 
روزه اجرا می شوند. نمایش ها از سوی 
مدیریت سالن و بدون فراخوان پیشین 
برگزیده شــده اند و به شــکل دوره ای 
در تئاتــر مســتقل و بــا حمایت کامل 
مصطفی کوشکی، مدیریت تماشاخانه، 

روی صحنه می روند. 
در ایــن مــدت نیــز نمایش هــا با 
شــده اند.  مواجــه  فرازوفرودهایــی 
مسئله اول استقبال از نمایش هاست. 
مســتقل به عنوان بخش خصوصی و 
با توجه به اجراهایش، جزء سالن های 
پرمخاطــب اســت و حضــور چهــار 
نمایش بــا مخاطب انــدک می تواند 
قیاسی از استقبال تئاتربین های امروز از 
نمایش ها باشد.  دومین نکته، مسئله 
درک و فهم تئاتر تجربی است.  مسئله 
سوم حمایت مالی است. در کشورهای 
صاحب تئاتــر، تئاتر تجربی متولی اش 
دولت یا شــهرداری است؛ اما در ایران 
چنین حمایتــی چندان وجــود ندارد 
و پررنگ نیســت. «عصــر تجربه» یک 
شک است. بخش خصوصی تا جایی 
می تواند آن را پیش ببرد که هزینه هایی 

برای سالن و مدیریت آن صرف کند.

در بوته نقد

یادداشتی بر نمایش «این یک پیپ نیست» سیدمحمد مساوات
این یک نقد نیست 

نمایش «این یک پیپ نیست»، به کارگردانی محمد مساوات، با ارجاع 
به نقاشــی رنه مگریت و مقاله میشــل فوکو با همین نام در تلاش است 
تخیــل و آگاهی را مخدوش کند و ردی عمیق برجــای گذارد. زمانی که 
نمایش آغاز می شود، برخلاف انتظار، نه با عمق سه بُعدی، بلکه به لطف 
چیدمان مناسب و فکرشده، با سطوح دوبُعدی مختلف روبه رو می شویم 
که مــا را یاد «تصویر»، به ویژه نقاشــی می اندازد. نقاشــی کلاســیک با 
به کارگیری شیوه هایی مانند شبیه سازی و ژرف انگاری کوشید تا صحنه ها 
و تصاویر را با الگوهایشــان یکی کند و آنچه بازنمایی می شد، به خود آن 
ابژه نســبت داده و یکی دانسته می شــد، اما آیا تصویر همان ابژه مدنظر 
است یا واژه ای است که بر زبان جاری می شود یا تصویری ذهنی یا آنچه 
از آن واژه به نوشــتار درمی آید؟ این نگاه، در روایت و حضور بازیگران نیز 
تزریق شــده است، به گونه ای که بازیگران به یک زبان من درآوردی سخن 
می گوینــد و هم زمان جان و جیم- که درعین حــال دو نفر نقش آنها را 
بازی می کند- به صورت گفتار ترجمه می  شوند. ماریا را گاه می بینیم و گاه 
نمی بینیم و ترجمه سخنان وی به صورت نوشته روی تابلو نقش می بندد. 
پلیســی که فقط بازیگران می بینند و تماشاگر تنها صدایش را می شنود و 
ترجمــه را روی تابلو می بیند و در آخر مادر که فقط ماریا و پلیس وی را 
می بینند و تماشاگر کاملا در مقابل این نقش منفعل است، نه می داند چه 
می گوید و نه چیزی می شــنود. نمایش ما را در تالاب گنگی زبان- تصویر 
رها می کند تا آرام آرام غرق شــویم! همان طور که فوکو در مقاله این یک 
پیپ نیست بیان می کند: «سخن وری سرشاری زبان را به بازیچه می گیرد، 
از امــکان تکرار یک چیز با واژه های گوناگون اســتفاده می کند، از افزونه  
غنای زبان که امکان بیان شــدن دو چیز گوناگون با واژه ای یگانه را فراهم 
می کند، سود می برد». همه چیز در این نمایش شک تماشاگر را به خوبی 
نوازش می کند و در ابهام نهایی، واقعیت را تا می زند. آیا اصلا مهم است 
که در خود داســتان واقعا چه کســی می تواند آن یکــی را ببیند یا خیر؟ 
دغدغه اصلی بسیار جدی تر از این مسئله است و این ابهام زبان- تصویر 
است که از درون نمایش بیرون می زند، نه اینکه قاتل کیست و نه حضور 
مادر و نه صدها مورد دیگر! از نظر دریدا، در نوشتار، زبان در خودکفاترین 
شــکل خود ظاهر می شود، زیرا در نوشتار، زبان در مکانی ترین شکل خود 
است. برای آنکه نوشــتار، نوشتار باشد، باید کماکان کنش داشته باشد و 
خوانا باشد، حتی اگر مؤلف نوشــتار دیگر پاسخ گوی آنچه نوشته است، 
نباشد یا آنکه به طورکلی با قصد جاری خود، وفور معانی را حمایت نکند 
و پوشش ندهد. در این نمایش همراهی بیشتر با چه کسی است یا به بیان 
بهتر اصالت با تصویر اســت یا گفتار یا نوشتار؟ جیم و جان که می بینیم 
و سخنانشــان را می شنویم یا ماریا که کلام غیرقابل فهم وی را به صورت 

نوشته می بینیم یا پلیسی که نمی بینیم و صدایش را می شنویم و معنای 
قابل فهم برایمان را در نوشته می خوانیم؟ برای مثال با خوانش دریدایی، 
جمله «صندلی فلزی چوبی است» را «صندلی فلزی خط چوبی است» 
می خوانیم که ســاختار را بر هم می زند. در این نمایش نیز همه  عناصر از 
زبان من درآوردی، ترجمه فارسی، حضور فیزیکی و غیرفیزیکی بازیگران، 
جایگاه قرارگیری و نوشتار همگی با هم و در کنار هم حضور دارند و ایجاد 
معنی می کنند. در این فضای مبهــم زبانی، برای ورود و خروج بازیگران 
از کلمه  رمزی «MIA FOU» اســتفاده می شــد که ما را به یاد مفهومی 
می اندازد که سارتر تولید کرد: «MAUVAIS FIO» که در فرانسه روزمره 
معنی ریاکاری می دهد و در ترکیب ســارتر می تــوان خودفریبی و دروغ 
ترجمه کرد؛ دروغی که در آن گوینده و باورکننده یکی هســتند و در اینجا 
وقتی جای بازیگران یک نقش عوض می شــود، ما و خود آنها این دروغ 
تصویری را باور می کنیم. در جایی از نمایش یک ارجاع درخشان می بینیم، 
چراغ ها خاموش می شود و روی تابلو نوشته می شود: «چهار دقیقه وسی 
ثانیه بعد» و ثانیه شــمار از صفر تا چهاردقیقــه و ۳۳ ثانیه را در برابرمان 
ظاهــر می کند کــه دقیقا یــادآور قطعه ســکوت جان کیج اســت که 
چهاردقیقه و ۳۳ثانیه در مقابل پیانو می نشیند و آنچه «شنیده» می شود، 
«سکوت» اســت. زمانی که به این قطعه تأثیرگذار تاریخ هنر ارجاع داده 
می شــود، معنی آن نیســت که فقط یک رخداد را به نمایش «بریزیم» و 
عینک انتلکتوئلی به چشــم بزنیم، بلکه ارجاع به باورهای کیج است و 
این نکته که تحمیل احساسات و ذهنیت ها به تماشاگر، دشمن خلاقیت 
است؛ هنر صرفا نوعی بازی بی مقصودی است که فقط باید ما را نسبت 
به غفلتی که در آن به ســرمی بریم، بیدار  کند. پس آنچه در این نمایش 
اصلا مطرح نیست، تیرخوردن جیم، فریادهای ماریا و سایر جزئیات است. 
در عوض بیدارشــدن از خواب گنگ زبان- تصویر مدنظر اســت. مسئله 
مهم در هنگام مواجهه با چهاردقیقه و ۳۳ثانیه ســکوت، صدای پچ پچ 
تماشاگران است که نوعی زبان نامفهوم در فضا تولید می کند که مکمل 
نمایش است. نمایش «این یک پیپ نیست» ابهام ایجاد می کند و در عین 
بی خیالی، مخاطب را در آن ابهام تنها می گذارد و این نقطه بسیار مثبت 
این نمایش اســت و تنها نام این نمایش است که با ارجاع به یک متن و 
تصویر، پیش زمینه ذهنی ایجاد می کند. به  نظر می رســد با انتخاب نامی  

مناسب تر، خدشه ای به یکپارچگی اثر وارد نمی شد. 
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حســام نامی: گروه گاراژ سال هاســت در بافت فرهنگی- اجتماعی ویژه ای 
دســت به تجربه می زند. این گروه تئاتری، زیســت بومی به نام قم را برای 
تلاش هایشــان برگزیده اند؛ مکانی که به واســطه فضا و اتمســفر خاصش، 
تصویری کاملا متفاوت از کلیت ایران برایــش می توان تصور کرد. در بافت 
سنتی و البته دینی قم، گروه «گاراژ» موفق شده است اَشکالی از تئاتر را تجربه 
کند که در پایتخت نیز آوانگارد به حســاب می آید. علی مسعودی، کارگردان 
این گروه، رویه هم گروهی هایش را تلاشــی در راســتای انسان شناســی و 
پژوهش در باب فرهنگ شناسی می داند. حال در برنامه عصر تجربه که گاراژ 
فرصت یافته تا در تهران اجرائی داشــته باشد، مسعودی از تجربه هایش و 

موانع پیشِ روی گروه هایی همچون گاراژ می گوید. 

با توجه به اینکه شــما در بافت خاصی از ایران زندگی می کنید، در آن  �
بافت دیدگاه جامعه نســبت به تجربه های شما چیست؟ شما می پذیرید 

که آدم تجربه گرایی هستید یا نه؟
زیست ما بیش از ۱۰ سال طول کشیده و با یک نام دیگر بیش از ۱۳ سال. 
چیزی حدود هشــت سال اســت که جامعه ما را پذیرفته است؛ یعنی پنج، 
شــش سال سخت. در آن سال ها برای حل مشکل مکان تمرین ناچار بودیم 
در رودخانه بی آب قم تمرین کنیم؛ ســال هایی که قدیمی ترها نمی توانستند 
کار ما را به عنوان یک گونه تئاتر قبول کنند. نام آن سال ها را دوران رودخانه 
گذاشــته ایم؛ دوره هایی که با ســختی زیاد و در جاهایی عجیب وغریب برای 

تمرین می گذشت و ما سعی در زنده ماندن تمرین هایمان داشتیم. 
آنجا چه کارهایی می کردید؟ �

تمرین بدن و بیان. ســاعت ها بداهه پردازی حرکت، بررسی اینکه حرکت 
چیست و چگونه شــکل می گیرد و اینکه خاطره و جامعه، چطور بدن ما را 
شــکل داده اند که درنهایت تبدیل به اجراهایی می شد که در مسیر روزهای 

تمرینی شکل می گرفت. 
یعنی تمرین اجرا انجام می دادید؟ �

تمرین در گاراژ فرایند ممتدی اســت که بازیگر از طریق آن به کشف خود 
و خود روی صحنه می رســد. ما بــرای هر اجرا یک  ســال تمرین می کنیم. 
پیش از شــکل گیری هر اجرا، دوره ای پژوهشــی را روی یک موضوع خاص 
شــروع می کنیم. بیشــتر این موضوع ها علایق هرکدام از مــا در دوره زمانی 
تمرین هاســت. در عین حال اکتورها هم شروع به طراحی حرکت می کنند. از 
ابتدا مســیر ما شــکلی شبیه به این داشــته. همین کارها را در رودخانه هم 

انجام می دادیم. 
با باربا آشنایی دارید؟ �

بله، هم آشــنا هســتم و هم دوبــار در اُودین بوده ام؛ شــگفت انگیزند. 
امیــدوارم به زودی، دوباره ایران امکان اجرائی از ایشــان را داشــته باشــد. 
شــخص یوجینیو و ادین یکی از منابع الهام همیشــگی ما هستند. حمایت 

بی منت یوجینیو همیشه برای ما انرژی بخش بوده است. 
تا کی در رودخانه تمرین می کردید؟ �

در ســال ۸۸ در جشنواره استانی شــرکت کردیم؛ با اثر مرجوع نفر بعد. 
اصغر دشــتی داور جشنواره بود. کار را دید و انرژی فراوانی به ما داد. از آن 
دوره به بعد ناگهان نظر دیگر فعالان جامعه تئاتر قم به گروه ما تغییر کرد. 
کم کم این مدل دیگر تئاتر که متفاوت بود، از ســوی توده مردم هم پذیرفته 
شد. در ابتدای مسیر جامعه محدودی از مخاطبان قمی کارهایمان را دنبال 
می کردنــد که به مرور این جامعه بزرگ تر شــد. هر اجرا برای ما مراســمی 
شــگفت انگیز می شد؛ شــکلی از ضیافت که اجرا بخشی از کل مراسم بود؛ 

سرشار از شیرینی و نوشیدنی بسیار. 
برای این کار دلیلی داشتید؟ �

بله، امر تئاتر بیشــتر از اینکه هنر کارگردان،  بازیگر و نویســنده باشد، هنر 
مخاطب است. تمام تفاوتی که با ســینما پیدا می کند، در همین است. فکر 
می کنــم در تمــام رویکردهای جدید به حــوزه نمایش هــم تأکید همه بر 
مخاطب اســت. تئاتر در انتها هنر مخاطب اســت نه هنر مجری. ما پی آن 
بودیــم که گونه ای از آرامش فکری را در جامعه خودمان ایجاد کنیم که نه 
به مرزهای کســی تجاوز کند و نه ایدئولوژی خاصی داشــته باشد. بلکه با 
کمک فرهنگ و در بستری تاریخی جامعه را تلطیف کند. آفتاب قم تند است 
و مــا باید آفتاب را لمس کنیم. ســاعت چهار ظهر مــرداد قم، وقتی آفتاب 
روی سَر می خورد، تصویرها شــکل دیگری می شوند؛ با کوچک ترین اتفاقی 
رنجیده خاطر و عصبانی می شوید. هنر، بازنمایی گاهی از این لحظه هاست. 
کالت هم همیشــه با آرت می آیــد. بخش فرهنگ لزوما به معنای رســوم 
نیســت. راهکارهایی اســت که یک جامعه، در دوره های مختلف تاریخی، 
برای رفع تنش انتخاب می کند. فرهنگ تنها جایی اســت که این امکان را به 
آدم می دهد. هرچند بوم ما در حوزه فرهنگ همیشــه تنگ نظر بوده اســت. 
بارها مستقل ترین و بی حاشیه ترین حرکات فرهنگی شروع شده اند اما مانعی 
جــز تفکر دولتی برابر خود ندیده اند. وظیفه مــا به عنوان فعال فرهنگی به 

دست آوردن راه کار حل این مشکلات است. 
گونه هایی که افراد با آن مشــهور شدند و شهرت جهانی کسب کردند  �

بدون حمایت دولتی ممکن نبوده. چه مانعی وجود داشــته که دولت به 
غیر از تفکر حاکم در آن هشت ساله، از شما حمایت نکند؟

من فکر می کنم یک دلیل عمده در جامعه ما همیشــه خود آرتیســت ها 
هســتند. در جامعه ای که با قوانین دوپهلو و شــرط و شروط ها، فعالیت در 
امــور فرهنگی و هنری را زجرآور کرده انــد، هم صنفی های ما به جای اینکه 
بدنه واحدی را شــکل دهند، روبه روی هم قرار می گیرند. باید قبول کنیم که 

متأســفانه هنرمند در جامعه ما هرگز احساس قهرمان بودن نمی کند. حالا 
این وســط یک عده هم بخواهند برنامه ای را با یک نهاد دولتی شروع کنند، 
معلوم اســت که با هزاران مشکل از سوی هم صنفی های خودشان روبه رو 

می شوند. 
فرصت هایش وجود داشت که این اتفاق بیفتد؟ �

هر زمانی که من با شهرداری جلســه می روم متأسفانه بی نتیجه است؛ 
بابت همین دست مشکلات. شــهرداری پاریس می آید و یک سوله متروکه 
را در اختیار تئاتر دوســولی می گذارد و آن گــروه می تواند بزرگ ترین حرکت 
تئاتر آزمایشــگاهی را در کارتوچری پایه گذاری کند. دولت آب و برق و گاز را 
کمک نمی کند ولی با اندکی خلاقیت مکان را در اختیار یک حرکت مســتقل 
می گذارد؛ مکان به عنوان  گران ترین سرمایه که هیچ وقت یک کمپانی مستقل 
نمی توانــد از پس تأمیــن آن بربیاید. ما مکتوبات بســیاری آماده کردیم که 
چطور می شــود مکان های فرسوده شهری را تبدیل به مکان های فرهنگی- 
هنری کرد. ولی در هر جلسه گویی همه جواب ها از پیش تعیین شده بودند. 
در «قــم» همه چیز پیچیده تر می شــود و من همه این مشــکلات را از تفکر 

دولتی می بینم. 
وضعیت در شیراز یا اصفهان متفاوت نیست؟ �

من می گویم متفاوت اســت. اگر با حجــم کاری که بچه های ما می کنند 
روبه رو شــوید جا می خورید. یــک عده بدون هیچ ســرمایه ای، بدون اینکه 
کمکی از دولت بخواهند، ســاعت ها کار می کنند و باز نمی توانند مســئولان 
شــهری را قانع کنند. مــن می گویم در هر شــهر دیگری بــود این حجم از 
کوشش و رنج، مسئولان شهری را قانع کرده بود. دولتی ها وقتی نمی توانند 
هیچ دلیلی برای کارهایشــان بیاورند، می گویند اینجا قم است. این بهانه ای 
شــده تا دولتی ها هیچ کاری نکنند. به نظر من این تنها پوششــی است برای 
پنهان کردن کرختی با لذات این تفکر. میل به کارنکردن اســت نه چیز دیگر. 
به نظر من کســی که بتواند یک راه حل برای زیست  فرهنگی در قم به دست 

بیاورد، می تواند یک راه حل جامع برای ایران بدهد. 
من حس می کنم شــما با کارتــان می خواهید یک کنشــگر فرهنگی-  �

اجتماعی شوید در بستر قم. اگر بروید مثلا در تهران کار کنید دیگر کنشگر 
نیستید؟

مــا نامش را نیــروی گریز از مرکز گذاشــته ایم. بله مــا می گوییم وجود 
پایگاه مذهبی حساســیت های ویژه این شهر  و نزدیکی به پایتخت موقعیت 
اقتصــادی- فرهنگی ویژه ای ایجاد کرده. همه ایــن عوامل در کنار طبیعت 
کویری، محیطی ویژه برای پیگیری آزمایش در گاراژ تئاتر شــده است؛ یعنی 
می توانیم از ساعت سه بعدازظهر تا ساعت ۱۰ شب یک بند تمرین و تحقیق 
و پژوهــش کنیم. خیلی بعید اســت این اتفاق در پایتخــت بیفتد؛ در مرکز 
همه چیز ســریع تر اســت. هرچند در قم هم مشــکلات خاصي وجود دارد. 
در قــم بودجه فوق العاده ای صرفا برای کارهــای خاص وجود دارد و درک 
می کنــم که عملا از لحــاظ این نگاه، گروهی که دغدغه اش انسان شناســی 
فرهنگ اســت جا نمی گیرد؛ اما فکر کنید که ما در گاراژ تا ســال پیش هرگز 
بازیگر زن نداشــتیم؛ زیرا تا ســال ها همین امر تنهــا راه زنده ماندن ما در قم 
بود. شــبیه همین اتفاق ها چند سال پیش برای جابر رمضانی هم افتاد و او 
ترجیح داد هرگز در قم کار نکند. تا ســال قبل امید من بیشتر از این حرف ها 
بود ولی نمی توانم انکار کنم که خیلی وقت ها دلسرد می شوم ولی همچنان 

امیدوارم. 

یک بخش خصوصی آمده و جور بخش دولتی را می کشد. من همیشه  �
احســاس خطر می کنم چون ابزارهای اقتصادی قوی ندارند. شــما فکر 

می کنید بخش خصوصی می تواند جور این قضیه را بکشد؟
حرفه تجاری من برنامه نویسی اســت. من احساس می کنم سناریوهای 
معــادل در حرفه  هــای دیگر خیلــی جاها به کمک حــوزه فرهنگ می آید. 
یک شــرکت نوپای کامپیوتری با همین مشکلات دســت وپنجه نرم می کند. 
اگرچه چون حوزه کاری شــان اندیشه محور نیســت در جامعه ای مثل ایران 
مشــکلات کمتری دارند. ولی بازهم در حوزه اقتصادی مشکلات مشابهی با 
یک کمپانی نوپای تئاتری وجود دارد. ورود مفاهیمی مانند پروژکت  پلنینگ 
یــا برنامه ریزی های ســالانه می تواند مقداری ضریب اطمینــان زنده ماندن 
این گونه حرکت ها را بیشــتر کند ولی با همه این تفاسیر ۱۲ سال تلاش من و 
دوســتانم برای این بوده که گاراژ بتواند ۵۰ سال عمر کند. یکی از بزرگ ترین 
آرزوهای ما این اســت که گاراژ بتواند پنج دهه عمر کند و در انتها تبدیل به 
یک موزه فرهنگی شــود و چه بهتر که بتوانیم در شهرهای مختلف، نه فقط 

تهران و قم، این مسیر را ادامه دهیم. 
به نظرت جامعه ای مانند تهران آمادگی چنین حرکاتی را دارد؟ �

هیچ حرکت مســتقل هنری ماندگاری در پایتخت شــکل نگرفته است. 
منظور من پایتخت اقتصادی اســت. لیوینگ تئاتــر به  عنوان گروهی که من 

ســتایش می کنم، یک کمپانی خیلی شــیک اســت؛ جولیان بک و جودیت 
مالینــای فقیــد و خیلی کســان دیگر. آنها ۱۰ ســال ناچار شــدند از آمریکا 
مهاجرت کنند به اروپا؛ یعنی در نیویورک که پایتخت اقتصادی آمریکاســت 
نمی توانستند فعالیت کنند. سازوکار اقتصادی پایتخت ها طوری است که کار 

را برای حرکات مستقل فرهنگی سخت می کنند. 
نمی شود به صورت قطعی گفت. مثلا هنر تجسمی.  �

سازوکار اقتصادی هنرهای تجسمی با یک کمپانی نمایشی فرق می کند. 
من خیلی از فکت هایی که می گویم صرفا در حوزه نمایش است. من کمپانی 
مستقل نمایشی که توانسته باشد با شرایط پایتخت کنار بیاید، نمی شناسم. 

مثلا برشت و پیسکاتور را جزء اینها نمی دانید؟ �
باز تأکید من روی کمپانی مبتنی بر هنر اجراست تا یک فرد صرفا مؤلف. 

مثلا کاستولوچی؟ �
تأکید من بیشــتر بر کمپانی مستقل فرهنگی اســت. کاستولوچی خیلی 
در ســلیقه ما نیست. نیروی گریز از مرکز بیش از آنکه یک امر ایجابی باشد، 
یکی از راه حل های پیشــنهادی ما برای مدل رفتاری اســت. نتیجه امروز ما 
این شــده: ایران کلی مکان مانا دارد که بیش از صدها سال عمر دارند ولی 
متأســفانه فراموش شــده اند. این طور مکان ها بهترین مکان ها برای اجرا و 

برگزاری سشن های هنری هستند. 
شما جایی را کشف کردید؟ �

من کشــف نکردم ولی امتحان کرده ام؛ کاروانســرای دیر گچین در جاده 
قم به گرمسار. 

هیچ وقت مریوان تئاتر اجرا کرده اید؟ �
ما مختصات نمایشــمان را دقیق می دانیم. نمایش ما خیابانی نیســت. 
نام تئاتر ما آزمایشــگاهی اســت و ما کلی جمله برای آن داریم که در تئاتر 
چــه می خواهیم. هرچند گونه ای اجرا برای خیابان ها هم داریم. ولی در کل 
فستیوال های ایران را زیاد نپسندیدم؛ نگاهشان فستیوالی است و از یک جایی 
رقابتی می شــود. اکثرا پیش از شــروع، برای فستیوال تم هایی کم عمق و در 
راســتای پروپاگاندا می گذارند و بیش از آنکه هنر را به عنوان پدیده بررســی 
کنند، کالایی برای گســترش مفهــوم و ایدئولوژی می بیننــد. درحال حاضر 
فجرپــلاس حرکت بانمکی اســت کــه آن را مدیون ســالن های خصوصی 

هستیم؛ رویکرد فستیوال های ایران هنوز بسیار سنتی است. 
تا الان حرکت خوبی ندیده اید؟ �

یک  بار در جشــنواره دانشجویی شــرکت کردم و یک  بار در فجر؛ حضور 
بــرای یک  بــار در همه اینها قانع مــان کرده که فعلا برای حضــور گاراژ در 
فستیوال های داخلی مردد باشــیم. ولی از طرفی مکان فوق العاده ای برای 
ارائه هســتند. مبتنی بودن فستیوال ها بر مناسبات سیاسی آزاردهنده است و 

امید به این فستیوال ها را کاهش می دهد. 
با ادینبورو کار کردید؟ �

نه، ولی از جمله فستیوال هایی اســت که فرینج دارد. اگر به من بگویند 
خودت چگونه فستیوال هایی را دوســت داری، در جواب می گویم که گروه 
لابراتواری زیستش فارغ از جغرافیاســت؛ یعنی گاراژ می تواند دوست ادین 
محســوب شــود فارغ از اینکه در قاره ای دیگر است. فستیوال هایی که برای 
من جذابند فســتیوال هایی هستند که کمپانی های مستقل برگزار  و دوستان 
و خویشــاوندان فکری خود را برای مشاهده و اجرا دعوت می کنند. پیش از 
این مواردی داشتیم مثلا لاسلکتا را داشتیم. دوستان ما در اسپانیا بودند ولی 
دوره سیاسی خاصی در ایران بود. یا داه در صربستان بود که در دوره خیلی 
خاصی از تاریخ ایران افتاد که از دست ما رفت ولی تعاملات ما با ادین تقریبا 

ثابت نگه داشته شده است. 
درنهایت اینکه با توجــه به بافت تهران، تهران نمی تواند جای خوبی  �

باشد؟
نه این طور نیســت. اگر بگویند کجای تهران را بیشــتر برای اجرا دوست 
داری، می گویم جاهایی که تا حالا نگاه اجرائی به آنها نشــده اســت؛ قطعا 
ارائه نمایــش در تهران جذابیت خاص خودش را دارد. ولی ترجیح من این 
اســت که تمرین در جایی غیر از تهران باشد. تهران نیازمند دیدن اجراهایی 
است که خارج از خودش ساخته شده باشد. شرایط پایتخت باعث می شود 
که زیست مستقل منوط به فاکتورهای اقتصادی باشد و این به معنای زیست 
غیرمســتقل اســت. با بهترین ایده ها هم که شــروع کنی، یک سرمایه گذار 
می آید و حرکت مشــابهی را شروع می کند که در بدو تولد، اثری از آدم باقی 

نمی ماند. 
پس یک مانع بزرگ وجود دارد و عملا منتفی می کند.  �

ما عاشــق مواجهه هســتیم. هر پدیده جدید در ابتدا شکل مشکلی دارد 
ولی تلاش و رنج مواجهه، راه حل را نمایش می دهد. 

راه حل شما چیست؟ �
حضور اول ما، شکلی که ســعی در معرفی گاراژ داریم، به دست آوردن 

دوستانی است که در هر ضیافت اجرائی آنها را دعوت کنیم و... .
اگر اجراهای شما به دو، سه و چهار برسد، چهارمی هم می تواند چنین  �

شکلی داشته باشد؟
گروهی که فاکتورهای صریح و مشــخصی دارد، می تواند امیدوارتر باشد 
که می شــود. بعد از این اجرا امیدواریم بتوانیم سریع تر گونه خود را معرفی 
کنیم و فکــر می کنم  خروجی بخش پژوهش ما، مــاده خام فوق العاده ای 
برای پیشنهاددادن شــیوه رفتارهای جدید در حوزه هنر مبتنی بر اجراست. 
قطعا من برای رپرتوار عصر تجربه هم پیشــنهاد دارم ولی به نظرم آرتیست 

بهتر است به عنوان مجری وارد شود نه پیشنهاددهنده. 

نمایش ما خیابانی نیست. نام تئاتر ما آزمایشگاهی است و ما کلی 
جمله برای آن داریم که در تئاتر چه می خواهیم. هرچند گونه ای اجرا 

برای خیابان ها هم داریم. ولی در کل فستیوال های ایران را زیاد 
نپسندیدم؛ نگاهشان فستیوالی است و از یک جایی رقابتی می شود. 

اکثرا پیش از شروع، برای فستیوال تم هایی کم عمق و در راستای 
پروپاگاندا می گذارند و بیش از آنکه هنر را به عنوان پدیده بررسی کنند، 

کالایی برای گسترش مفهوم و ایدئولوژی می بینند

شاهین محمدى زرغان حسام نامى

گفت وگو با علی مسعودی 
به مناسبت اجرای تئاتر «مورچه ها»

تجربه از  رودخانه 
تا  کاروانسرا 


